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بررسی پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک...

الگوی برنامۀ درسی مبتنی بر واقعیت مجازی در درس علوم 

	سجاد پورباغبان
، دکتر فیروز محمودی
، دکتر اسکندر فتحی آذر
،دکتر بهروز کوهستانی
 
چکیده:  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامۀ درسی مبتنی بر واقعیت مجازی در درس علوم براساس روش سنتزپژوهی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی مقالات علمی معتبر در زمینۀ واقعیت مجازی بود که با توجه به جست‌وجوی منظم در پایگاه‌های اطلاعاتی، بر اساس معیارهای ورود تعداد 205 مقالۀ علمی شناسایی و در نهایت بر اساس معیارهای خروج تعداد 78 مقالۀ پژوهشی برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. برای گردآوری، گزارش و ثبت اطلاعات پژوهش‌های اولیه، از فرم کاربرگ طراحی شده توسط محقق استفاده شد. تحلیل یافته‌ها با استفاده از الگوی هفت مرحلهای سنتزپژوهی مارش (1991) و روش‌های کدگذاری باز و محوری انجام شد. برای اطمینان از نحوۀ کدگذاری‌ها از دو نفر ارزشیاب جهت کدگذاری مجدد یافته‌ها استفاده شد که به‌منظور تأیید پایایی، از فرمول ضریب کاپای کوهن، استفاده شد که در این پژوهش میزان توافق بین ارزشیابان عدد 77/0 به دست آمد که نشان‌دهندۀ 77 درصد توافق بین ارزشیابان در کدگذاری‌ها بود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که برنامۀ درسی مبتنی بر واقعیت مجازی در درس علوم، برنامهای دانش‌آموز محور است که نقش‌ها و مسئولیت‌های متفاوتی را برای فراگیر، مدرس و دانش، ایجاد می‌کند. منطق این برنامۀ درسی، ایجاد یادگیری عملی و مشارکتی و کمک به فرایند ساخت دانش و درک فرایندهای پیچیده ذهنی است که اهداف برنامۀ درسی نیز در جهت منطق برنامۀ درسی بوده و لذا محتوا به‌صورت غنی، عینی و انعطاف‌پذیر، تدوین می‌شود. در برنامۀ درسی مبتنی بر واقعیت مجازی نشانه‌های چند حسی، داربست‌زنی و غوطه‌ورسازی جهت یاددهی ـ یادگیری استفاده شده و فراگیران درگیر فعالیت‌های یادگیری همچون کشف و پیش‌بینی از طریق انواع تعاملات، مشاهده و دستکاری و فعالیت‌های بدنی می‌شوند. در برنامۀ درسی مبتنی بر واقعیت مجازی از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی با قابلیت چند رسانهای و سه بعدی استفاده می‌شود. دانش‌آموزان براساس محتوا، دانش و زمانِ یادگیری گروه‌بندی می‌شوند و در استفاده از برنامۀ درسی محدودیت مکانی و زمانی وجود ندارد. ارزشیابی میزان تحقق اهداف از طریق ردیابی حرکت و پاسخ‌های فراگیران اتفاق می‌افتد و در این جهت بازخوردهای بصری به دانش‌آموزان ارائه می‌شوند.
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Abstract:  The purpose of this study was to design a virtual reality curriculum model in science course based on a synthesis method. The statistical population of this study consisted of all valid scientific articles in the field of virtual reality that based on regular search of databases,205 scientific articles were identified according to the inclusion criteria and finally 78 exclusion criteria were selected for final analysis. Were. A researcher-designed worksheet form was used to collect, report and record the initial research data. Findings were analyzed using Marsh's (1991) seven-step model of open synthesis and axial coding methods. To ensure the coding method, two evaluators were used to re-codify the findings. In order to confirm the reliability, Cohen's kappa coefficient formula was used. In this study, the agreement between the evaluators was 0.77, which indicates 77%. There was agreement between the evaluators on the coding. Research findings show that the Virtual Reality-Based Curriculum in Science is a student-centered curriculum that creates different roles and responsibilities for the learner, teacher, and knowledge. The logic of this curriculum is to create practical and participatory learning and to help the process of knowledge building and understanding of complex mental processes. The goals of the curriculum are in line with the logic of the curriculum and the content is compiled in a rich, objective and flexible way. In a virtual reality-based curriculum, multi-sensory cues, scaffolding, and immersion are used for teaching-learning, and learners engage in learning activities such as discovery, prediction through a variety of interactions, observation and manipulation, and physical activity. The virtual reality-based curriculum uses hardware and software with multimedia and 3D capabilities. Students are grouped based on content, knowledge and learning time, and there is no spatial or temporal limit to the use of the curriculum. Assessing the achievement of goals occurs by tracking learners' movements and responses, and in this regard, visual feedback is provided to students.
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Virtual Reality Based Curriculum in Science Education
مقدمه
کیفیت و اثربخشی برنامه‌های درسی تا حدود زیادی به‌وسیلۀ پایداری و انسجام بین مؤلفه‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر آن مشخص خواهد شد؛ اما ایجاد یک برنامۀ درسی که همبستگی و هماهنگی متقابل بین همۀ مؤلفه‌های آن حفظ شده باشد، کار سخت و پیچیده‌ای است. به دلیل همین ارتباطات متقابل و پیچیده است که اکر
 (2003) الگوی برنامۀ درسی خود را «مدل تار عنکبوتی
» نامید. پایداری برنامۀ درسی
 به مفاهیم پایداری بیرونی و پایداری درونی
 قابل تفکیک است و این دو مفهوم متفاوت از هم هستند. پایداری بیرونی به انسجام ادراک و فهم مشترک ذی‌نفعان از ماهیت و محتوای برنامۀ درسی و درگیری آن‌ها در فرآیند هدف‌گذاری، طراحی و توسعۀ برنامۀ درسی و چگونگی رسیدن به اهداف، از طریق یک رویکرد ارتباطی دلالت دارد؛ در حالی که پایداری درونی برنامۀ درسی را به‌عنوان توالی و پیوند منطقی بین عناصر مختلف برنامۀ درسی تعریف می‌کنند. پایداری درونی برنامۀ درسی از طریق یک رویکرد سیستماتیک قابل دستیابی است (کسلز و پلمپ
، 1999). این رویکرد سیستماتیک بر توالی مراحل تجزیه‌وتحلیل، طراحی، تدوین و توسعه، اجرا و ارزشیابی برنامۀ درسی دلالت دارد (پیترز و همکاران
، 2019)؛ به عبارت دیگر برنامۀ درسی هنگامی از پایداری و سازگاری برخوردار است که فعالیت‌ها و جنبه‌های مختلف طراحی برنامۀ درسی از انسجام کافی برخوردار بوده و به هر دو جنبۀ پایداری درونی و بیرونی برنامۀ درسی توجه کافی شده باشد. در واقع پایداری بیرونی برنامۀ درسی به همخوانی در ادراکات ذی‌نفعان مربوطه در مورد نتایج برنامۀ درسی و نحوۀ تحقق آن‌ها می‌پردازد؛ ولی پایداری درونی برنامۀ درسی دارای برداشت‌های متنوع است. کسلز اذعان دارد که از دیدگاه آموزش‌وپرورش مشارکت جویانه، پایداری درونی را می‌توان به‌عنوان وجود ارتباطات منطقی بین سه عنصر اصلی معرفی کرد: 1) تغییرات مورد نظر (اهداف) که محصول فرآیند نیازسنجی از همه ذینفعان است؛ 2) شایستگی‌های مورد نیاز فراگیران برای تحقق این تغییرات؛ 3) موقعیت‌های یادگیری از قبیل مواد، منابع، امکانات و راهبردهای آموزشی و غیره که منجر به ایجاد این تغییرات خواهند شد (کسلز، 1999).
با استفاده از این مفهوم‌سازی کسلز، از سازگاری و انسجام داخلی در برنامۀ درسی، می‌توان مفهوم پایداری درونی برنامه‌های درسی آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای را، به‌صورت هماهنگی بین موارد ذیل تعریف کرد: 1) پیامدها/ انتظارات از آموزش و تربیت فنی‌و‌حرفه‌ای (اهداف تعیین شده به‌واسطۀ توافق ذی‌نفعان داخلی و خارجی مربوطه)؛ 2) شایستگی‌های مورد نیاز (قابل کسب) هنرجویان آموزش و تربیت فنی‌و‌حرفه‌ای جهت حصول این پیامدها/ انتظارات؛ 3) محیط و موقعیت یادگیری که منجر به تحقق این شایستگی‌ها شود. بیان کسلز از هماهنگی و پایداری درونی برنامه‌های درسی، نشان دهندۀ اهمیت بین مراحل فرایند طراحی نظام‌مند، به‌خصوص بین مرحلۀ تجزیه‌وتحلیل (یعنی شناسایی تغییرات دلخواه) و مرحلۀ طراحی (یعنی تعیین اهداف یادگیری و دیگر جنبه‌های طراحی برنامۀ درسی) است (البشیری
، 2015). همچنین ون دن اکر
 (2006)، پایداری و سازگاری داخلی برنامۀ درسی را به سه شکل، بیان می‌کند: 1) همبستگی و هماهنگی بین عناصر برنامۀ درسی (مثل منطق، اهداف، محتوای آموزشی، راهبردهای یاددهی- یادگیری و ارزشیابی)؛ 2) انسجام بین بازنمودهای برنامۀ درسی (مثل برنامه‌های درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده)؛ 3) هماهنگی بین برنامه‌های درسی و مؤسسات/ سیستم‌های آموزشی (مثل توسعۀ مدرسه و توسعۀ معلم). وی ادعا می‌کند که یک برنامۀ درسی با کیفیت بالا، باید به دنبال این اشکال سازگاری داخلی برنامۀ درسی باشد و ناکامی در انجام این کار تا حد زیادی در اجرای برنامه‌های درسی، اثر منفی خواهد گذاشت.
بدیهی است که هر دو نوع پایداری، اجزاء جدایی‌ناپذیری از کیفیت برنامه‌های درسی هستند و به‌طور قابل ملاحظه‌ای در اجرای برنامه‌های درسی تأثیرگذار خواهند بود. شواهد تجربی، پیامدهای مثبت توجه به پایداری و سازگاری در برنامۀ درسی آموزش و تربیت فنی‌و‌حرفه‌ای را نشان می‌دهند. این نتایج شامل هماهنگی برنامۀ درسی آموزش و تربیت فنی‌و‌حرفه‌ای با چارچوب برنامۀ درسی دوازده ساله نظام آموزشی، بهبود دوره‌های کارآموزی در برنامۀ درسی آموزش و تربیت فنی‌و‌حرفه‌ای و به‌روزرسانی موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزش و تربیت فنی‌و‌حرفه‌ای است (ووگت و همکاران
، 2015). در جمهوری اسلامی ایران هم آموزش و تربيت نيروي انساني در حوزۀ فني‌و‌حرفه‌اي از مفروضات و ملزومات بنیادین توسعۀ کشور بوده و نیاز فوری برای بهبود کیفیت و تناسب آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و نیز گسترش ظرفیت آن برای بهره‌مندی جمعیت بزرگی از جوانان، وجود دارد (نویدی و همکاران، 1397). به همین منظور، در اسناد ملی و آیین‌نامه‌های مرتبط با آموزش دورۀ دوم متوسطه و شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، ضمن تأکید بر اهمیت این شاخۀ تحصیلی، موارد زیر به‌عنوان اهداف آن در نظر گرفته شده است: 1) اعتلاي سطح فرهنگ و دانش عمومي، شناسايي و تقويت شايستگي‌هاي تربيتي، فضائل اخلاقي، بينش سياسي و اجتماعي دانش‌آموزان براي دستيابي به زندگي مناسب؛ 2) شناخت بهتر استعداد و علاقۀ دانش‌آموزان و ايجاد زمينۀ مناسب براي کسب توانمندي‌ها و مهارت‌هاي لازم و هدايت آنان به سمت اشتغال مفيد؛ 3) ايجاد آمادگي نسبي دانش‌آموزان براي اشتغال و ادامه تحصيل در رشته‌هاي علمي و كاربردي (شورای عالی آموزش‌وپرورش، 1395)؛ 4) ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، نوآوري و كارآفريني در كشور؛ 5) تربيت نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و آتي) در سطوح ابتدايي و مياني مهارت مبتني بر چارچوب صلاحيت حرفه‌اي ملي و عدالت آموزشي؛ 6) فراهم کردن شرايط هدايت و راهنمايي شغلي و تحصيلي هنرجويان براي سطوح بالاتر صلاحيت حرفه‌اي؛ 7) کسب شایستگی‌های کلی نوآوری و کارآفرینی جهت ایجاد، بهبود و توسعۀ کسب‌وکار؛ 8) افزایش اشتغال از طریق مشارکت در بخش‌های تعاونی و خصوصی اقتصاد بر اساس سیاست‌های کلی کشور (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، 1399). ولی با وجود این که ذیل مواد 1، 4 و به‌ویژه مادۀ 9 در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، بر ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی و کاهش فاصلۀ میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشور و همچنین تضمین کیفیت در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی بر اساس چهارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی تأکید شده است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1396). یافته‌های پژوهشی حاکی از اختلاف محسوس مؤلفه‌های مختلف مؤثر در کارایی بیرونی و درونی این زیرنظام آموزشی کشور با وضعیت مطلوب و مورد انتظار است (صالحی و همکاران، 2007). این نقصان در حالی است که توجه به کیفیت آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در درجۀ اول اهمیت قرار دارد.
یکی از مؤلفه‌های اصلی در آموزش فنی‌وحرفه‌ای، برنامه‌های درسی رسمی آن است که جزء مهم‌ترین منابع و مراجع یادگیری هستند (فتحی‌آذر، 2001)؛ لذا به منظور افزایش پایداری و سازگاری درونی، طراحی برنامۀ درسی فنی‌و‌حرفه‌ای باید از یک اتصال و چارچوب روشن و اصولی برخوردار باشد. به‌گونه‌ای که فرصت‌های لازم را برای کسب دانش، مهارت و ایجاد نگرش و شایستگی در جهت آموزش‌های مادام‌العمر را مهیا سازند و قابلیت‌ها و شایستگی‌های لازم را برای رویارویی با چالش‌های فرارو در عرصۀ ملی، منطقه‌ای و جهانی در فراگیران به وجود آورند. واضح است که این مهم، ضرورت بازانديشي و اصلاح مداوم آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و برنامۀ درسی مرتبط با آن، متناسب با تغییرات بازار کار و فناوری را به‌صورت بسيار جدي مطرح ساخته‌ است. برای ارزشیابی پایداری و سازگاری درونی برنامۀ درسی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، چالش‌های مهمی وجود دارد که در بین آن‌ها تعیین عناصر برنامۀ درسی و نیز ایجاد تعادل
 و انسجام
 در بین آن‌ها از مهم‌ترین موارد محسوب می‌شود. باید معلوم شود که عناصر برنامۀ درسی کدام‌اند تا بر مبنای آن بتوان میزان تعادل میان عناصر و تناسب آن‌ها را با انتظارات و آن‌چه که مطلوب است، مشخص کرد.
دربارۀ عناصر یا اجزای برنامۀ درسی به هیچ وجه میان صاحب‌نظران برنامۀ درسی اتفاق نظر وجود نداشته و دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است. دکر واکر
 (1990) تعریفی از برنامۀ درسی ارائه می‌دهد که در آن، فقط به سه عنصر هدف‌ها، محتوا و سازماندهی محتوای یادگیری اشاره شده است. رالف تایلر
 نیز در کتاب اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی
، عناصر هدف، محتوا، روش‌های سازماندهی محتوا و ارزشیابی را برای برنامۀ درسی معرفی می‌کند (تایلر، 1397). هیلدا تابا
 هفت مرحله اصلی (عنصر) را در مدل خود بر شمرد که در آن معلمان اعمال زیر را انجام می‌دهند: تشخیص نیازها، تعیین هدف‌ها، انتخاب محتوا، سازماندهی محتوا، انتخاب تجربه‌های یادگیری، سازماندهی فعالیت‌های یادگیری و ارزشیابی (ملکی، 1390). فرانسیس کلاین
 در قالب الگوی مطالعۀ آموزش مدرسه‌ای
، برنامۀ درسی را در قالب 9 عنصر اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، فعالیت‌های یادگیری، منابع و مواد آموزشی، زمان آموزش، فضا و مکان آموزش، گروه‌بندی و ارزشیابی طبقه‌بندی کرده است. شاید بتوان گفت که الگوی طبقه‌بندی فرانسیس کلاین، معروف‌ترین و پرکاربردترین برداشت از عناصر برنامۀ درسی است. همچنین اکر، با اضافه کردن عنصر منطق یا چرایی به الگوی فرانسیس کلاین، برنامۀ درسی را در قالب 10 عنصر و تحت عنوان الگوی تار عنکبوتی
 طبقه‌بندی کرده است. عنصر منطق یا چرایی برنامۀ درسی، نقش اصلی را در الگوی برنامۀ درسی اکر داشته و به‌عنوان مؤلفه‌ای جهت دهنده در فرآیند تصمیم‌سازی برنامۀ درسی عمل می‌کند. در الگوی تار عنکبوتی اکر، همه عناصر و مؤلفه‌ها حول محور منطق اصلی برنامۀ درسی به یکدیگر متصل و مرتبط هستند (فتحی‌واجارگاه و شفیعی، 1386).
در این پژوهش، پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای از دیدگاه ذی‌نفعان، مورد بررسی قرار گرفته است. از دلایل انتخاب رشتۀ الکتروتکنیک، می‌توان به اهمیت زیاد و روزافزون این رشته در صنعت کشور ایران به‌طور خاص و هزینه‌بر بودن بیشتر، گستردگی نسبی و نرخ تقاضای ثبت‌نام بیشتر در رشتۀ الکتروتکنیک نسبت به سایر رشته‌های زمینه صنعت شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای دورۀ دوم متوسطه، به‌طور عام نام برد. از طرفی بنا بر تأکید سازمان‌های بین‌المللی، توجه به آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای یکی از فاکتورهای تأثیرگذار در جهش به سمت توسعه است و تربیت نیروی انسانی کارآمد شرطی ضروری برای توسعه‌یافتگی محسوب می‌شود و این در حالی است که یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر کشور را میزان تولید و بهره‌برداری از انرژی الکتریکی اعلام کرده‌اند و کشور ایران از پتانسیل خوبی در زمینه بهره‌برداری از صنعت برق برخوردار است. این مهم نیاز به تربیت نیروی انسانی لازم دارد (سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، 1397).
پژوهش‌های انگشت‌شماری در داخل کشور در ارتباط با رشتۀ الکتروتکنیک انجام شده است. برزگر و همکاران (1397)، در پژوهش خود، به این نتیجه رسیدند که برنامۀ درسی رشته‌های الکتروتکنیک و برق صنعتی هنرستان‌های شهر تهران، کارایی قابل قبولی ندارد. طبق یافته‌های این پژوهش، دو سوم از فارغ‌التحصیلان، شغل غیرمرتبط با رشتۀ تحصیلی دارند و رابطۀ معناداری بین تحصیلات و اشتغال وجود ندارد. همچنین فارغ‌التحصیلان مورد مطالعه در این پژوهش، علت اصلی بیکاری و اشتغال غیرمرتبط را، کم بودن فرصت‌های شغلی و نداشتن آموزش عملی کافی و متناسب با نیاز بازار کار بیان کرده و معتقد بودند که کارآموزی به خوبی انجام نمی‌شود و نقش مؤثری در اشتغال ندارد. نتایج پژوهش قاسمی پویا و خلاقی (1394)، نشان می‌دهد که در اجرای برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک، فقط اهداف نگرشی محقق شده است و این برنامه از کارایی درونی بسیار پایینی برخوردار است. کشتی‌آرای و همکاران (1391)، در پژوهشی نشان دادند که نیازهای بخش صنعت شهرستان فلاورجان و آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در رشته‌های الکتروتکنیک و برق صنعتی دارای تناسب نسبی است. ساداتی و قهرمانی (1390)، در پژوهشی وضعیت هنرستان‌های فنی‌و‌حرفه‌ای الکتروتکنیک استان خراسان رضوی را به لحاظ تطبیق مؤلفه‌های آموزشی با استانداردها مورد مقایسه قرار دادند. نتایج نشان می‌دهد که در مجموع 8/64 درصد از فضای آموزشی کارگاهی و 75/56 درصد از فضای آموزشی غیر کارگاهی در سطح غیر استاندارد است و آموزش در رشتۀ الکتروتکنیک و برق صنعتی اختلاف معناداری با استاندارد مطلوب دارد. قاسمی پویا (1389)، در پژوهشی به ارزشیابی از برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک در سال تحصیلی 88-89 پرداخته و از طرفی فرخی (1383)، میزان تحقق اهداف برنامۀ درسی در دروس مختلف رشتۀ الکتروتکنیک را بررسی کرده است. مطلوبیت بیشتر مؤلفه‌‌های برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک که در این پژوهش‌ها بررسی شده، در حد متوسط بوده است و چندان مطلوب به نظر نمی‌‌رسد. نتایج پژوهش صابری (1383)، در تحلیل هزینه- فایده رشتۀ الکتروتکنیک در استان کرمان، آن را رشته‌ای پر‌هزینه می‌داند که به علت پایین بودن کارایی درونی و بیرونی، باعث افزایش هزینه‌های دولتی خواهد شد.
در خارج از کشور هم مابد و کهلر
 (2018)، در پژوهشی عملکرد یادگیری در مدارس متوسطۀ حرفه‌ای را مورد بررسی قرار داده و با مصاحبه با کارشناسان، بازبینی کتاب‌های درسی و بررسی راهنماهای درسی رشتۀ برق، یک نسخۀ 60 گویه‌ای برای آزمون پیشرفت تحصیلی در این رشته ارائه دادند. این صاحب‌نظران معتقد هستند که عملکردهای یادگیری دانش‌آموزان، به‌ویژه در آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، آن‌ها را به فرصت‌های شغلی آینده پیوند خواهد زد؛ بنابراین پیشرفت تحصیلی هنرجویان، باید به نگرانی اصلی مربیان آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای تبدیل شود. ایمرون
 (2017)، در پژوهشی نتیجه گرفت که برنامۀ درسی موجود در مؤسسه آموزش صنعتی اندونزی، از کارایی درونی لازم برای تربیت کارگر ماهر برخوردار نیست. وی معتقد است، برنامۀ حاضر نیاز به تجدید نظر دارد و باید برنامه‌های درسی و آموزشی مبتنی بر نیازهای هنرجویان را توسعه داد. مونتوریو و همکاران
 (2016)، در پژوهشی، کارآموزی عملی در مراکز صنعتی را به‌عنوان راه‌حلی برای پر کردن شکاف مهارتی موجود در فرآیند آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای پیشنهاد دادند. پژوهشگران اذعان دارند که این ارتباط منجر به افزایش سطح علمی و مهارتی کارورزان و توسعۀ ایده‌های خلاقانه در صنعت خواهد شد. به‌عنوان مثال همکاری دانشجویان مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه فدرال آمازوناس برزیل با شرکت سامسونگ، باعث توسعۀ فناوری‌های تلفن همراه، برنامه‌های تلویزیون دیجیتال و اتوماسیون صنعتی این شرکت گردید. در همین راستا و طبق پژوهشی که در دانشگاه مرکزی کوئینزلند به انجام رسید؛ مشخص شد که برنامۀ درسی پروژه‌محور در رشته برق الکتروتکنیک، باعث افزایش انگیزه دانشجویان شده و در نهایت منجر به تربیت کارگران ماهر، تکنسین‌ها و مهندسان حرفه‌ای خواهد شد که صنعت برق، به شدت به وجود آن‌ها نیازمند است (حسین‌زاده و همکاران، 2009). هاونگ
 (2013)، اصلاح و توسعه برنامه‌های درسی رشته‌های برق و مکانیک را پایه‌ای برای اصلاح و توسعۀ برنامۀ درسی سایر رشته‌ها می‌داند؛ زیرا این دو رشته از رشته‌های محبوبی هستند که کشورها به شدت بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. هیأت ملی آموزش‌وپرورش فنلاند
 (2011)، در پژوهشی، صلاحیت‌های حرفه‌ای در مهندسی برق و فناوری اتوماسیون را مورد بررسی قرار داد. این هیأت، احساس مسؤولیت، قابلیت اطمینان، ایمنی و کارایی سیستم‌ها، کیفیت بالای خدمات و محصولات، توسعۀ پایدار، کارآفرینی، مشتری مداری و یادگیری مادام‌العمر را از جمله ارزش‌های هدایت‌گر و اصول عملیات در رشتۀ برق دانسته و نیاز به درک گسترده و جامع از دانش اساسی مهندسی برق و اتوماسیون را پایه‌ای برای یادگیری و توسعۀ مداوم در این زمینه می‌داند و برای رسیدن به این صلاحیت‌ها، برنامۀ درسی را در قالب پودمان‌های حرفه‌ای اجباری، اختیاری و پودمان‌های فردی ارائه می‌دهد.
مرور و مداقه پژوهش‌های فوق‌الذکر حاکي از آن است كه برنامۀ درسی و آموزشی و عملكرد فارغ‌التحصيلان رشتۀ الکتروتکنیک در زمینۀ صنعت از شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای ایران، فاقد كارآيي درونی مناسب است و با تداوم این وضعیت نمی‌توان به موفقیت این آموزش‌ها در آینده امید بست. لذا با توجه به موارد فوق و به منظور ارائۀ بازخورد مناسب جهت بازبینی، بازاندیشی، اصلاح و جلوگیری از اتلاف منابع مادی و انسانی در روند اجرای برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک، پژوهش حاضر به انجام رسید.
سؤالات اصلی پژوهش:
سؤال اصلی اول: پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای از دیدگاه ذی‌نفعان چگونه است؟
سؤال اصلی دوم: آیا اختلاف معناداری بین دیدگاه ذی‌نفعان دربارۀ میزان تناسب بین هر یک از مؤلفه‌های مؤثر در پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای وجود دارد؟
سؤال اصلی سوم: رتبه‌بندی میزان تناسب مؤلفه‌های مؤثر در پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای از دیدگاه ذی‌نفعان چگونه است؟
با توجه به نظریات کسلز (1999) و اکر (2006) در ارتباط با پایداری درونی برنامۀ درسی، به منظور پاسخ‌گویی به سؤال اصلی اول، لازم است ابتدا فرضیه‌های زیر را مورد بررسی قرار داده و سپس به این سؤال پاسخ داد.
فرضیه‌های پژوهش
فرضیۀ اول: بین اهداف با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
 فرضیۀ دوم: بین موقعیت‌های یادگیری با اهداف در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
فرضیۀ سوم: بین موقعیت‌های یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
 فرضیۀ چهارم: بین تجربیات یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
فرضیۀ پنجم: بین موقعیت‌های یادگیری با تجربیات یادگیری در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
فرضیۀ ششم: بین روش‌های ارزشیابی با اهداف در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
فرضیۀ هفتم: بین روش‌های ارزشیابی با تجربیات یادگیری در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
روش‌شناسی پژوهش
جامعۀ آماری پژوهش حاضر عبارت‌اند از: مدیران آموزشی (مدیر هنرستان، معاون فنی و سرپرست بخش)، هنرآموزان رشتۀ الکتروتکنیک و هنرجویان پایۀ یازدهم رشتۀ الکتروتکنیک هنرستان‌‌های دارای این رشته در استان یزد، در سال تحصیلی 98-97 است. برای جمع‌آوری نظرات سه گروه مشارکت‌کننده در پژوهش، از پرسشنامه بسته‌پاسخ محقق‌ساخته، مشتمل بر 56 گویه‌ هدفمند استفاده شد. گویه‌ها برداشتی از ترکیب 9 عنصر برنامۀ درسی بر اساس تئوری کلاین (اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری، فعالیت‌های یادگیری، امکانات و تجهیزات، زمان آموزش، فضا و مکان آموزش، گروه‌بندی و ارزشیابی) و شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان بود. بدین ترتیب که با توجه به نظریات کسلز (1999) و اکر (2006) در ارتباط با پایداری درونی برنامۀ درسی، در نهایت 5 مؤلفۀ‌ مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک، احصاء شد که عبارت‌اند از: 1) اهداف 2) شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان؛ 3) تجربیات یادگیری (محتوای آموزشی و فعالیت‌های ‌یادگیری هنرجویان)؛ 4) موقعیت یادگیری (زمان و مکان آموزش، امکانات و تجهیزات، راهبردهای یاددهی- یادگیری و گروه‌بندی)؛ 5) ارزشیابی. سپس هماهنگی و تناسب متقابل بین این مؤلفه‌ها، توسط گویه‌های پرسشنامه مورد سؤال قرار گرفت.
برای نمونه‌گیری این پژوهش از روش سرشماری استفاده شد. به این صورت که تعداد 33 پرسشنامه بین گروه مدیران آموزشی، 47 پرسشنامه بین هنرآموزان و 329 پرسشنامه بین هنرجویان پایۀ یازدهم رشتۀ الکتروتکنیک استان یزد توزیع شد. در نهایت 31 پرسشنامه از گروه مدیران آموزشی، 43 پرسشنامه از گروه هنرآموزان و 323 پرسشنامه از گروه هنرجویان جمع‌آوری گردید. روایی محتوایی پرسشنامۀ‌‌ این پژوهش، با استفاده از شاخص روایی محتوایی CVI محاسبه شد و مورد تأیید قرار گرفت. در این روش، از صاحب‌نظران خواسته می‌شود میزان مرتبط بودن هر گویه را با طیف چهار قسمتی زیر مشخص کنند: غیر مرتبط (1)، نیاز به بازبینی اساسی (2)، مرتبط اما نیاز به بازبینی (3)، کاملاً مرتبط (4). تعداد افرادی که گزینه ۳ و ۴ را انتخاب کرده‌اند، بر تعداد کل افراد تقسیم می‌شود؛ اگر مقدار حاصل از 7/0 کوچک‌تر بود گویه رد می‌شود، اگر بین 7/0 تا 79/0 بود، مورد بازبینی قرار می‌گیرد و اگر از 79/0 بزرگ‌تر بود قابل قبول است (حاجی‌زاده و اصغری، 1397). در این پژوهش، شاخص CVI همۀ 56 گویه بالاتر از 79/0 بود و روایی محتوایی پرسشنامه تأیید شد. همچنین روایی صوری پرسشنامه، توسط اساتید صاحب‌نظر حوزۀ فنی‌و‌حرفه‌ای و برنامۀ درسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای محاسبۀ پایایی پرسشنامه‌ها‌ نیز از ضریب آلفای کرونباخ
 استفاده شد. پایایی هر سه پرسشنامه بالاتر از 7/0 و قابل قبول است. اطلاعات مرتبط با پایایی پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش به‌صورت خلاصه در جدول شمارۀ 1 آمده است.
جدول شمارۀ 1- پایایی پرسشنامه‌ها
	گروه مشارکت‌کننده
	ضریب آلفای کرونباخ

	مدیران آموزشی
	889/0

	هنرآموزان الکتروتکنیک
	858/0

	هنرجویان الکتروتکنیک
	885/0


هر سه پرسشنامه محقق‌ساخته، مطابق با مقیاس نمره‌گذاری لیکرت
 در 5 طیف از خیلی زیاد تا خیلی کم و از 5 تا 1 نمره‌گذاری شد. برای تعیین میزان تناسب هر سؤال، مقیاس نانلی
 (1967) مورد استفاده قرار گرفت. مطابق این مقیاس اگر میانگین مؤلفه‌ای بین بازۀ 1 تا 99/1 قرار گیرد به معنای وضعیت نامتناسب، بین بازۀ 2 تا 99/2 به معنای وضعیت نسبتاً نامتناسب، بین بازۀ 3 تا 99/3 به معنای وضعیت نسبتاً متناسب و بین بازۀ 4 تا 5 به معنای وضعیت متناسب ارزیابی می‌گردد. این روش، در بسیاری از پژوهش‌ها مورد استفاده قرار گرفته است (قادری و شکاری، 1394) و همچنین مورد تأیید صاحب‌نظران مرتبط با این پژوهش قرار گرفت. به منظور توصیف، تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها، از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون‌ شاپیرو- ویلک)
 برای تشخیص نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع داده‌ها، آزمون تی تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین مورد نظر با میانگین تجربی به دست آمده، آزمون کروسکال- والیس
 (معادل ناپارامتریک آزمون تحلیل واریانس) برای تعیین معناداری اختلاف بین میانگین‌ها (سه گروه مستقل) و آزمون رتبه‌بندی فریدمن
 به منظور رتبه‌بندی میزان تناسب مؤلفه‌های مؤثر در پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک در نرم‌افزار Spss22 استفاده شده است.
3. یافته‌های پژوهش
در این قسمت، نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه‌ بر روی سه گروه هدف این پژوهش ارائه شده است. به منظور انتخاب روش آماری مناسب برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های پژوهش، با توجه به فاصله‌ای بودن مقدار میانگین مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی و مستقل بودن عملکرد افراد، پیش‌فرض نرمال بودن مؤلفه‌های پرسشنامه‌های مدیران آموزشی، هنرآموزان و هنرجویان توسط آزمون شاپیرو- ویلک آزمون شد. نتایج این آزمون در جدول شمارۀ 2 نشان داده شده است.
جدول شمارۀ 2: نتایج آزمون شاپیرو- ویلک برای تشخیص نرمال یا عدم نرمال بودن توزیع داده‌ها
	آزمون شاپیرو- ویلک
	مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی
برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک

	هنرجویان
	هنرآموزان
	مدیران آموزشی
	

	سطح معناداری
	آماره
	سطح معناداری
	آماره
	سطح معناداری
	آماره
	

	002/0
	985/0
	046/0
	947/0
	804/0
	980/0
	تناسب اهداف
 با شایستگی‌های مورد انتظار

	012/0
	989/0
	641/0
	980/0
	491/0
	969/0
	تناسب موقعیت‌های یادگیری
با اهداف

	003/0
	986/0
	036/0
	944/0
	032/0
	925/0
	تناسب موقعیت‌های یادگیری
با شایستگی‌های مورد انتظار

	003/0
	986/0
	668/0
	981/0
	528/0
	970/0
	تناسب تجربیات یادگیری
 با شایستگی‌های مورد انتظار

	474/0
	995/0
	041/0
	945/0
	522/0
	970/0
	تناسب موقعیت‌های یادگیری
 با تجربیات یادگیری

	004/0
	987/0
	369/0
	972/0
	001/0
	855/0
	تناسب روش‌های ارزشیابی
 با اهداف

	000/0
	982/0
	031/0
	942/0
	013/0
	910/0
	تناسب روش‌های ارزشیابی
با تجربیات یادگیری


همان‌گونه که در جدول شمارۀ 2 مشاهده می‌شود، مؤلفه‌های تناسب موقعیت‌های یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار و تناسب روش‌های ارزشیابی با تجربیات یادگیری در هر سه پرسشنامه؛ مؤلفه‌ تناسب روش‌های ارزشیابی با اهداف در پرسشنامه‌های ‌مدیران و هنرجویان؛ مؤلفه‌های تناسب اهداف با شایستگی‌های مورد انتظار و تناسب موقعیت‌های یادگیری با تجربیات یادگیری در پرسشنامه هنرآموزان و در نهایت مؤلفه‌های تناسب اهداف با شایستگی‌های مورد انتظار، تناسب تجربیات یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار و تناسب موقعیت‌های یادگیری با اهداف در پرسشنامه هنرجویان، دارای سطح معناداری کم‌تر از 05/0 بوده و لذا مفروضه نرمال بودن برای اکثر مؤلفه‌های این پژوهش صادق نیست.
اگرچه مفروضه نرمال بودن برای تعداد زیادی از مؤلفه‌های این پژوهش برقرار نیست ولی با توجه به این که آزمون تی از جمله آزمون‌هایی است که طبیعی نبودن توزیع نمرات، تأثیری در نتایج آن ندارد (جانسون و لاری
، 1391)، می‌توان برای پاسخ‌گویی به سؤال اصلی اول و بررسی فرضیه‌های هفت‌گانه از آزمون پارامتریک تی تک نمونه‌ای استفاده کرد. ولی برای پاسخ‌گویی به سؤالات اصلی دوم و سوم باید به ترتیب از آزمون‌های ناپارامتریک تحلیل واریانس کروسکال- والیس و رتبه‌بندی فریدمن استفاده کرد. لازم به ذکر است که آزمون کروسکال والیس یک آزمون ناپارامتریک است که برای مقایسه سه یا بیش از سه گروه مستقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون در واقع معادل ناپارامتریک آزمون F مستقل در روش تحلیل واریانس یک‌طرفه بوده و زمانی که فرض‌های بنیادین تحلیل واریانس مانند نرمال بودن توزیع داده‌ها و برابری واریانس گروه‌ها برقرار نباشد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به همین دلیل گاهی به این آزمون «تحلیل واریانس رتبه‌ای» نیز گفته می‌شود (میرزایی، 1392).
سؤال اصلی اول: پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای از دیدگاه ذی‌نفعان چگونه است؟ به منظور پاسخ‌گویی به این سؤال اصلی، لازم است تا ابتدا فرضیه‌های هفت‌گانه زیر را مورد بررسی قرار داد.
فرضیۀ اول: بین اهداف با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
جدول شمارۀ 3 نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین اهداف با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان، از دیدگاه مدیران، هنرآموزان و هنرجویان را نشان داده است.
جدول شمارۀ 3: نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین اهداف با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان
	تناسب اهداف
 با شایستگی‌های مورد انتظار
	میانگین
	انحراف استاندارد
	میانگین فرضی
	مقدار T
	سطح معناداری
	درجه تناسب

	از دیدگاه مدیران
	3460/3
	4554/0
	4
	995/7-
	00/0
	نسبتاً متناسب

	از دیدگاه هنرآموزان
	0233/3
	4716/0
	4
	582/13-
	00/0
	نسبتاً متناسب

	از دیدگاه هنرجویان
	6085/3
	5873/0
	4
	980/11-
	00/0
	نسبتاً متناسب


با توجه به جدول شمارۀ 3، با 95 درصد اطمینان می‌توان ادعا کرد که از نظر هر سه گروه شرکت‌کننده در این پژوهش، اهداف برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان، نسبتاً متناسب است؛ ولی با وضعیت متناسب مطمح نظر (بین 4 تا 5) بر اساس مقیاس نانلی، فاصله دارد.
فرضیۀ دوم: بین موقعیت‌های یادگیری با اهداف در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
جدول شمارۀ 4 نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین موقعیت‌های یادگیری با اهداف، از دیدگاه مدیران، هنرآموزان و هنرجویان را نشان داده است.
جدول شمارۀ 4: نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین موقعیت‌های یادگیری با اهداف
	تناسب موقعیت‌های یادگیری  با اهداف
	میانگین
	انحراف استاندارد
	میانگین فرضی
	مقدار T
	سطح معناداری
	درجه تناسب

	از دیدگاه مدیران
	7558/2
	3356/0
	3
	309/4-
	00/0
	نسبتاً نامتناسب

	ازدیدگاه هنرآموزان
	8405/2
	4138/0
	3
	527/2-
	02/0
	نسبتاً نامتناسب

	ازدیدگاه هنرجویان
	9735/2
	5736/0
	3
	831/0-
	41/0
	نسبتاً متناسب


با توجه به جدول شمارۀ 4، با 95 درصد اطمینان می‌توان ادعا کرد که موقعیت‌های یادگیری برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک با اهداف آن، از نظر مدیران و هنرآموزان شرکت‌کننده در این پژوهش، نسبتاً نامتناسب و از نظر هنرجویان نسبتاً متناسب است؛ ولی با وضعیت متناسب مطمح نظر (بین 4 تا 5) بر اساس مقیاس نانلی، فاصله دارد.
فرضیۀ سوم: بین موقعیت‌های یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
جدول شمارۀ 5 نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین موقعیت‌های یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان، از دیدگاه مدیران، هنرآموزان و هنرجویان را نشان داده است.
جدول شمارۀ 5: نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین موقعیت‌های یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان
	تناسب موقعیت‌های یادگیری
 با شایستگی‌های مورد انتظار
	میانگین
	انحراف استاندارد
	میانگین فرضی
	مقدار T
	سطح معناداری
	درجه تناسب

	از دیدگاه مدیران
	3355/3
	3517/0
	4
	520/10-
	00/0
	نسبتاً متناسب

	از دیدگاه هنرآموزان
	9860/2
	3840/0
	3
	238/0-
	81/0
	نسبتاً متناسب

	از دیدگاه هنرجویان
	2440/3
	6020/0
	4
	571/22-
	00/0
	نسبتاً متناسب


با توجه به جدول شمارۀ 5، با 95 درصد اطمینان می‌توان ادعا کرد که از نظر هر سه گروه شرکت‌کننده در این پژوهش، موقعیت‌های یادگیری برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان، نسبتاً متناسب است؛ ولی با وضعیت متناسب مطمح نظر (بین 4 تا 5) بر اساس مقیاس نانلی، فاصله دارد.
فرضیۀ چهارم: بین تجربیات یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
جدول شمارۀ 6 نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین تجربیات یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان، از دیدگاه مدیران، هنرآموزان و هنرجویان را نشان داده است.
جدول شمارۀ 6: نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین تجربیات یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان
	تناسب تجربیات یادگیری
 با شایستگی‌های مورد انتظار
	میانگین
	انحراف استاندارد
	میانگین فرضی
	مقدار T
	سطح معناداری
	درجه تناسب

	از دیدگاه مدیران
	4556/3
	4815/0
	4
	295/6-
	00/0
	نسبتاً متناسب

	از دیدگاه هنرآموزان
	9477/2
	3850/0
	3
	891/0-
	38/0
	نسبتاً متناسب

	از دیدگاه هنرجویان
	4454/3
	5259/0
	4
	952/18-
	00/0
	نسبتاً متناسب


با توجه به جدول شمارۀ 6، با 95 درصد اطمینان می‌توان ادعا کرد که از نظر هر سه گروه شرکت‌کننده در این پژوهش، تجربیات یادگیری برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان، نسبتاً متناسب است؛ ولی با وضعیت متناسب مطمح نظر (بین 4 تا 5) بر اساس مقیاس نانلی، فاصله دارد.
فرضیۀ پنجم: بین موقعیت‌های یادگیری با تجربیات یادگیری در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
جدول شمارۀ 7 نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین موقعیت‌های یادگیری با تجربیات یادگیری، از دیدگاه مدیران، هنرآموزان و هنرجویان را نشان داده است.
جدول شمارۀ 7: نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین موقعیت‌های یادگیری با تجربیات یادگیری
	تناسب موقعیت‌های یادگیری
 با تجربیات یادگیری
	میانگین
	انحراف استاندارد
	میانگین فرضی
	مقدار T
	سطح معناداری
	درجه تناسب

	از دیدگاه مدیران
	6935/2
	2798/0
	3
	098/6-
	00/0
	نسبتاً نامتناسب

	از دیدگاه هنرآموزان
	5880/2
	2290/0
	3
	797/11-
	00/0
	نسبتاً نامتناسب

	از دیدگاه هنرجویان 
	9509/2
	5124/0
	3
	722/1-
	09/0
	نسبتاً متناسب


با توجه به جدول شمارۀ 7، با 95 درصد اطمینان می‌توان ادعا کرد که موقعیت‌های یادگیری برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک با تجربیات یادگیری آن، از نظر مدیران و هنرآموزان شرکت‌کننده در این پژوهش، نسبتاً نامتناسب و از نظر هنرجویان نسبتاً متناسب است؛ ولی با وضعیت متناسب مطمح نظر (بین 4 تا 5) بر اساس مقیاس نانلی، فاصله دارد.
فرضیۀ ششم: بین روش‌های ارزشیابی با اهداف در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
جدول شمارۀ 8 نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین روش‌های ارزشیابی با اهداف، از دیدگاه مدیران، هنرآموزان و هنرجویان را نشان داده است.
جدول شمارۀ 8: نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین روش‌های ارزشیابی با اهداف
	تناسب روش‌های ارزشیابی
 با اهداف
	میانگین
	انحراف استاندارد
	میانگین فرضی
	مقدار T
	سطح معناداری
	درجه تناسب

	از دیدگاه مدیران
	0387/3
	3242/0
	4
	508/16-
	00/0
	نسبتاً متناسب

	از دیدگاه هنرآموزان
	8605/2
	4752/0
	3
	926/1-
	06/0
	نسبتاً متناسب

	از دیدگاه هنرجویان
	5690/3
	6299/0
	4
	296/12-
	00/0
	نسبتاً متناسب


با توجه به جدول شمارۀ 8، با 95 درصد اطمینان می‌توان ادعا کرد که از نظر هر سه گروه شرکت‌کننده در این پژوهش، روش‌های‌ ارزشیابی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک با اهداف آن، نسبتاً متناسب است؛ ولی با وضعیت متناسب مطمح نظر (بین 4 تا 5) بر اساس مقیاس نانلی، فاصله دارد.
فرضیۀ هفتم: بین روش‌های ارزشیابی با تجربیات یادگیری در برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، تناسب لازم وجود ندارد.
جدول شمارۀ 9 نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین روش‌های ارزشیابی با تجربیات یادگیری، از دیدگاه مدیران، هنرآموزان و هنرجویان را نشان داده است.
جدول شمارۀ 9: نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه‌ای برای بررسی تناسب بین روش‌های ارزشیابی با تجربیات یادگیری
	تناسب روش‌های ارزشیابی
 با تجربیات یادگیری
	میانگین
	انحراف استاندارد
	میانگین فرضی
	مقدار T
	سطح معناداری
	درجه تناسب

	از دیدگاه مدیران
	0323/3
	2736/0
	4
	694/19-
	00/0
	نسبتاً متناسب

	از دیدگاه هنرآموزان
	9457/2
	5690/0
	3
	625/0-
	54/0
	نسبتاً متناسب

	از دیدگاه هنرجویان
	5934/3
	4829/0
	4
	132/15-
	00/0
	نسبتاً متناسب


با توجه به جدول شمارۀ 9، با 95 درصد اطمینان می‌توان ادعا کرد که از نظر هر سه گروه شرکت‌کننده در این پژوهش، روش‌های‌ ارزشیابی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک با تجربیات یادگیری آن، نسبتاً متناسب است؛ ولی با وضعیت متناسب مطمح نظر (بین 4 تا 5) بر اساس مقیاس نانلی، فاصله دارد.
در نهایت، در پاسخ به سؤال اصلی اول پژوهش و با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های هفت‌گانه، علی‌الخصوص فرضیه‌های اول، دوم و سوم که از نظریه کسلز (1999) در مورد عوامل مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی استخراج شده است؛ می‌توان نتیجه گرفت که از دیدگاه سه گروه ذی‌نفع شرکت‌کننده در این پژوهش، تناسب بین هیچ کدام از مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای در وضعیت مطلوب مورد انتظار نبوده و هنوز با وضعیت متناسب (بین 4 تا 5) هدف‌گذاری شده بر اساس مقیاس نانلی، فاصله زیادی دارند. به دلیل این‌که میزان تناسب بین مؤلفه‌های موقعیت‌های یادگیری با تجربیات یادگیری و موقعیت‌های یادگیری با اهداف از دیدگاه مدیران و هنرآموزان در وضعیت نسبتاً نامتناسب (بین 2 تا 99/2) قرار دارد و میزان تناسب بین سایر مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک هم در بهترین حالت در بازۀ نسبتاً متناسب (بین 3 تا 99/3) قرار گرفته که با وضعیت متناسب و مورد انتظار این پژوهش (بین 4 تا 5) فاصله دارند.
سؤال اصلی دوم: آیا اختلاف معناداری بین دیدگاه ذی‌نفعان دربارۀ میزان تناسب بین هر یک از مؤلفه‌های مؤثر در پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای وجود دارد؟
جدول شمارۀ 10 خلاصه نتایج آزمون کروسکال- والیس در تعیین معناداری اختلاف بین میانگین مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک، از دیدگاه‌ مدیران آموزشی، هنرآموزان و هنرجویان را نشان می‌دهد.
جدول شمارۀ 10: نتایج آزمون کروسکال- والیس در تعیین معناداری اختلاف بین میانگین مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک
	از دیدگاه
	مدیران
	هنرآموزان
	هنرجویان
	df=2

	مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای
	میانگین رتبه
	میانگین رتبه
	میانگین رتبه
	سطح
P
	کای اسکوئر

	تناسب اهداف با شایستگی‌های مورد انتظار
	158/21
	84/99
	12/216
	000/0
	329/43

	تناسب موقعیت‌های یادگیری با اهداف
	11/153
	65/175
	51/206
	017/0
	175/8

	تناسب موقعیت‌های یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار
	63/224
	78/144
	76/203
	003/0
	851/11

	تناسب تجربیات یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار
	77/212
	03/97
	25/211
	000/0
	316/38

	تناسب موقعیت‌های یادگیری با تجربیات یادگیری
	84/150
	67/117
	45/214
	000/0
	987/32

	تناسب روش‌های ارزشیابی با اهداف
	82/113
	00/92
	42/221
	000/0
	423/67

	تناسب روش‌های ارزشیابی با تجربیات یادگیری
	50/89
	87/98
	84/222
	000/0
	599/75


با توجه به جدول شمارۀ 10، مشاهده می‌شود که اختلاف بین میانگین مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک از دیدگاه‌ مدیران آموزشی، هنرآموزان و هنرجویان معنا‌دار است و به عبارت دیگر می‌توان با اطمینان 95 درصد، وجود اختلاف و نقصان توافق کامل در دیدگاه‌های ذی‌نفعان داخلی برنامۀ درسی، در مورد تناسب بین مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی را ادعا کرد.
سؤال اصلی سوم: رتبه‌بندی میزان تناسب مؤلفه‌های مؤثر در پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای از دیدگاه ذی‌نفعان چگونه است؟
به منظور رتبه‌بندی میزان تناسب مؤلفه‌های مؤثر در پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای از دیدگاه ذی‌نفعان، آزمون رتبه‌بندی فریدمن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمون در جداول شمارۀ 11 و 12 به تفکیک آورده شده است. جدول شمارۀ 11 مهم‌ترین جدول آزمون فریدمن است که قبل از تفسیر جداول دیگر، نخست باید نتایج این جدول را ارزیابی کرد و در صورت معنا‌دار بودن آزمون فریدمن، به تفسیر نتایج جداول توصیفی و میانگین رتبه بپردازیم (نجاتی و اشرفی، 1393). این جدول معنا‌داری آماری را نشان می‌دهد. مقدار همه مجذورهای کای اسکوئر به دست آمده، در سطح خطای (05/0>P) قرار دارد و معنی‌دار است. معنی‌دار بودن آزمون فریدمن بدین معناست که رتبه‌بندی میزان تناسب مؤلفه‌های مؤثر در پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای از نظر سه گروه شرکت‌کننده در پژوهش معنادار بوده و سه گروه، رتبه‌های متفاوتی برای تناسب بین این مؤلفه‌ها در نظر گرفته‌اند.

جدول شمارۀ 11: آزمون فریدمن برای تعیین معنا‌داری تفاوت بین رتبه‌ها 
	گروه مشارکت‌کننده
	تعداد
	آماره
کای اسکوئر
	درجۀ آزادی
	سطح معنا‌داری

	مدیران آموزشی
	31
	482/99
	6
	00/0

	هنرآموزان الکتروتکنیک
	43
	835/34
	6
	00/0

	هنرجویان الکتروتکنیک
	323
	880/514
	6
	00/0


جدول شمارۀ 12، رتبه‌بندی میزان تناسب مؤلفه‌های مؤثر در پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای از دیدگاه ذی‌نفعان را، به تفکیک سه گروه مشارکت‌کننده در پژوهش نشان می‌دهد. میانگین رتبه کم‌تر نظرات شرکت‌کنندگان در این پژوهش در مورد هر مؤلفه، نشان دهندۀ میزان تناسب بیشتر آن مؤلفه و رتبۀ پایین‌تر از نظر کاهش پایداری درونی برنامۀ درسی است. همچنین میانگین رتبۀ بیش‌تر نظرات شرکت‌کنندگان در این پژوهش در مورد هر مؤلفه، نشان دهندۀ میزان تناسب کم‌تر آن مؤلفه و رتبۀ بالاتر از نظر کاهش پایداری درونی برنامۀ درسی است.
جدول شمارۀ 12: رتبه‌بندی میزان تناسب مؤلفه‌های مؤثر در پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای از دیدگاه ذی‌نفعان
	مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی

	رتبه تناسب کل هر مؤلفه
	گروه پاسخ‌گو

	
	
	مدیران آموزشی
	هنرآموزان الکتروتکنیک
	هنرجویان الکتروتکنیک

	
	
	رتبه تناسب
	میانگین رتبه
	میانگین
	رتبه تناسب
	میانگین رتبه
	میانگین
	رتبه تناسب
	میانگین رتبه
	میانگین

	تناسب اهداف
با شایستگی‌های مورد انتظار
	1
	3
	11/5
	3460/3
	1
	80/4
	0233/3
	1
	10/5
	6085/3

	تناسب موقعیت‌های یادگیری با اهداف
	6
	6
	19/2
	7558/2
	5
	92/3
	8405/2
	6
	62/2
	9735/2

	تناسب موقعیت‌های یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار
	5
	2
	13/5
	3355/3
	4
	34/4
	9860/2
	5
	66/3
	2440/3

	تناسب تجربیات یادگیری
با شایستگی‌های مورد انتظار
	3
	1
	00/6
	4556/3
	3
	36/4
	9477/2
	4
	47/4
	4454/3

	تناسب موقعیت‌های یادگیری با تجربیات یادگیری
	7
	7
	82/1
	6935/2
	7
	37/2
	5880/2
	7
	44/2
	9509/2

	تناسب روش‌های ارزشیابی
با اهداف
	4
	5
	84/3
	0387/3
	6
	81/3
	8605/2
	3
	69/4
	5690/3

	تناسب روش‌های ارزشیابی
با تجربیات یادگیری
	2
	4
	90/3
	0323/3
	2
	40/4
	9457/2
	2
	02/5
	5934/3


با توجه به جدول شمارۀ 12 و دقت در رتبۀ‌ تناسب کل هر کدام از مؤلفه‌ها، مشاهده می‌شود که از مجموع 5 مؤلفۀ مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک، بیشترین تناسب و هماهنگی به ترتیب بین مؤلفه‌های اهداف با شایستگی‌های مورد انتظار و روش‌های ارزشیابی با تجربیات یادگیری و کم‌ترین تناسب و هماهنگی به ترتیب بین مؤلفه‌های موقعیت‌های یادگیری با تجربیات یادگیری و موقعیت‌های یادگیری با اهداف برقرار است.
بحث و نتیجه‌گیری
در پژوهش حاضر، میزان پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای از دیدگاه مدیران آموزشی، هنرآموزان و هنرجویان این رشته مورد بررسی قرار گرفت. با استناد به نتایج این پژوهش، تناسب بین هیچ کدام از مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای در وضعیت مورد انتظار این پژوهش (بین 4 تا 5) نبوده و هنوز با وضعیت متناسب هدف‌گذاری شده فاصله زیادی دارند.
بر اساس نظریات کسلز (1999)، مفهوم پایداری داخلی برنامه‌های درسی آموزش فنی‌وحرفه‌ای، به‌طور خلاصه به‌صورت هماهنگی و تناسب بین موارد ذیل تعریف شده است: 1) اهداف برنامۀ درسی تعیین شده به‌واسطۀ توافق ذی‌نفعان؛ 2) شایستگی‌های‌ مورد انتظار فراگیران برای تحقق این اهداف؛ 3) موقعیت‌های یادگیری که منجر به تحقق این اهداف خواهند شد. لذا تناسب و هماهنگی متقابل بین این سه مؤلفه با بررسی فرضیه‌های اول، دوم و سوم پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و چنانچه نتایج این پژوهش نشان داد: هماهنگی بین مؤلفه‌های اهداف با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان و هماهنگی بین مؤلفه‌های موقعیت‌های یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار هنرجویان، از دیدگاه هر سه گروه مشارکت‌کننده در پژوهش، نسبتاً متناسب است. ولی هماهنگی بین مؤلفه‌های موقعیت‌های یادگیری با اهداف، از دیدگاه مدیران و هنرآموزان رشتۀ الکتروتکنیک نسبتاً نامتناسب و از دیدگاه هنرجویان رشتۀ الکتروتکنیک نسبتاً متناسب برآورد شده است. از طرفی طبق نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم این پژوهش، هماهنگی مؤلفه‌های موقعیت‌های یادگیری با تجربیات یادگیری، از نظر مدیران و هنرآموزان، نسبتاً نامتناسب و از نظر هنرجویان نسبتاً متناسب است. همچنین هماهنگی بین مؤلفه‌های تجربیات یادگیری با شایستگی‌های مورد انتظار؛ روش‌های ارزشیابی با اهداف و در نهایت روش‌های ارزشیابی با تجربیات یادگیری، از دیدگاه هر سه گروه مشارکت‌کننده‌ در پژوهش، نسبتاً مناسب گزارش شده است.
 در نهایت مشخص شد که تناسب بین همۀ مؤلفه‌های مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک، با وضعیت متناسب مطمح نظر (بین 4 تا 5) بر اساس مقیاس نانلی، فاصله دارد. از طرفی با عنایت به نظریات کسلز (1999) و یافته‌های‌ این پژوهش که با نتایج پژوهش‌های موحدی نسب و همکاران (1398)، قاسمی پویا (1389) و فرخی (1383)، همخوانی و سازگاری دارد؛ اختلاف بین میانگین نظرات سه گروه شرکت‌کننده در این پژوهش که از پاسخ به سؤال اصلی دوم حاصل شد، بدان معنی است که ذی‌نفعان داخلی برنامۀ درسی آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در رشتۀ الکتروتکنیک، هنوز به فهم و بیان مشترکی از انتظارات و پیامدهای این برنامۀ درسی دست نیافته‌اند. همچنین با استناد به نتایج پژوهش‌های موحدی نسب و همکاران (1398) و قاسمی‌پویا و خلاقی (1394)، می‌توان اذعان کرد که هنرجویان آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، از شایستگی‌های کافی برای حصول پیامدها و انتظارات برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک برخوردار نیستند. در نهایت و با عنایت به نتایج این پژوهش که همسو با پژوهش‌های موحدی نسب و همکاران (1397) و ساداتی و قهرمان (1390)، است، می‌توان ادعا کرد که آموزش‌های شاخۀ فنی‌و‌حرفه‌ای در رشتۀ الکتروتکنیک، حتی از موقعیت و محیط یادگیری غنی که منجر به تحقق شایستگی‌های مورد نظر می‌شود؛ بهره‌مند نشده‌ است؛ لذا به‌طور کلی و در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک، از پایداری و سازگاری درونی لازم و مطمح نظر برخوردار نیست. همچنین با بررسی رتبۀ تناسب کل هر کدام از مؤلفه‌ها که از پاسخ به سؤال اصلی سوم پژوهش حاصل شده، مشاهده می‌شود که از مجموع 5 مؤلفۀ مؤثر بر پایداری درونی برنامۀ درسی رشتۀ الکتروتکنیک که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت؛ بیشترین تناسب و هماهنگی به ترتیب بین مؤلفه‌های اهداف با شایستگی‌های مورد انتظار و روش‌های ارزشیابی با تجربیات یادگیری و کم‌ترین تناسب و هماهنگی به ترتیب بین مؤلفه‌های موقعیت‌های یادگیری با تجربیات یادگیری و موقعیت‌های یادگیری با اهداف برقرار است.
 بر این اساس پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در دورۀ دوم متوسطه کشور، با کاربرد همزمان رویکردهای نظام‌مند و ارتباطی در طراحی برنامۀ درسی، جهت حصول یکپارچگی و تضمین کیفیت برنامه‌های درسی آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای، تدابیری بیندیشند تا فعالیت‌ها و جنبه‌های مختلف طراحی برنامۀ درسی در آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و به‌ویژه در رشتۀ پرکاربرد الکتروتکنیک، از انسجام کافی برخوردار بوده و به هر دو جنبه پایداری درونی و بیرونی برنامۀ درسی توجه کافی شده باشد. بدین منظور توصیه می‌شود تا توجه لازم را به سه مقوله زیر معطوف دارند:
1) تغییرات ایجاد شده در برنامه‌های درسی آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای و علی‌الخصوص رشتۀ الکتروتکنیک، استخراج شده از فرایند نیازسنجی ذی‌نفعان داخلی و خارجی این برنامۀ درسی باشد. بدین منظور پیشنهاد می‌شود با اصلاح ساختار و قوانین داخلی آموزش‌وپرورش و همچنین تحقق هر چه سریع‌تر الزامات اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی و استانداردهای شایستگی، آموزش، ارزشیابی و چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی با توجه به تشکیل شورای عالی اشتغال و شورای عالی نظام جامع آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی در کشور، زمینه‌های مشارکت حداکثری ذی‌نفعان داخلی و خارجی از قبیل صنایع و مؤسسات آموزشی در فرآیند هدف‌گذاری، طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامۀ درسی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، بر مبنای رویکردهای نظام‌مند و ارتباطی مطمح نظر کسلز ایجاد شود.
 2) هنرجویان ورودی به آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و به‌ویژه در رشتۀ الکتروتکنیک از شایستگی‌ها و آمادگی‌های اولیۀ لازم برای یادگیری دروس و انجام فعالیت‌های یادگیری این رشته، به منظور تحقق تغییرات مورد نظر در رفتارشان، برخوردار باشند. برای تحقق این مهم و به منظور شناسایی و ترغیب نوجوانان مستعد به تحصیل در رشته‌های شاخۀ فنی‌وحرفه‌ای، به‌ویژه رشتۀ پرکاربرد الکتروتکنیک، پیشنهاد می‌شود سیستم منظم هدایت و مشاورۀ تحصیلی با استفاده از مشاوران آگاه و خبره در مدارس متوسطۀ دورۀ اول دایر شود تا بدین وسیله از جذب هنرجویان فاقد پیش‌آمادگی، علاقه، استعداد و توانایی لازم جلوگیری شود. همچنین توجه به اقلیم و زیست‌بوم متنوع کشور در دایر کردن رشته‌های تخصصی، به منظور جذب جوانان مستعد هر منطقه به آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای در دستور کار قرار گیرد.
 3) محیط و موقعیت‌های یادگیری غنی از مواد، تجارب و فرصت‌های یادگیری و راهبردهای آموزشی که به ایجاد و توسعۀ شایستگی‌های هدف‌گذاری شده، کمک می‌کند؛ برای هنرجویان فراهم شود. برای دستیابی به این مهم، پیشنهاد می‌شود، همکاری حداکثری صنایع مختلف به منظور توسعۀ فضای آموزش مناسب و منطبق با شرایط واقعی دنیای کار و صنعت، از روش‌های مختلفی از قبیل تأسیس هنرستان‌های جوار کارخانه‌ای و آموزش در سیستم دوگانه (آموزش در مدرسه و کارآموزی در صنایع) جلب شود. از طرفی می‌توان با ترغیب و انگیزش فارغ‌التحصیلان با کیفیت دانشگاه‌های کشور، به منظور جذب در پست‌های متنوع و مختلف هنرستان‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و ارائۀ مشوق‌های لازم برای حفظ آن‌ها و همچنین ارتباط مداوم مراکز تربیت هنرآموزان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای با مراکز صنعتی و به‌روزآوری دائم مطالب درسی دوره‌های تربیت دبیر فنی با استانداردهای روز و فناوری‌های نوین، به ایجاد یک محیط و موقعیت یاددهی و یادگیری غنی برای آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای اقدام کرد.
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